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 چکیده

از آن « خدمات اجتماعى»عى که به طور کلى، با عنوان در علوم اجتماعى موضوع تأمین و تکافل اجتما در عصر کنونی

راه است. مسئله اصلى این است که دین درباره تأمین اجتماعى چه تعریف و  قابل تحقیقشود بحثى اساسى و یاد مى

است. دیدگاه اسلام دهد. هدف این نوشتار، ارائه مباحث اساسى موضوع خدمات و تأمین اجتماعى از را ارائه مى علاج

گونه که براى حیات فردى انسان برنامه دارد، که دین همان قرار می گیرد استفاده مورد  دینى تعالیمدر غور و بررسی با 

هاى مقبول در نزد هاى تعاون و همکارى، و همبستگى اجتماعى بر اساس راهدر خصوص چگونگى زیست اجتماعى، راه

ادى و روحى افراد جامعه نیز برنامه دارد. روش انجام این مقاله تأسیسى براى رفع نیازهاى م طرقعقلا و نیز برخى 

هاى این تحقیق این است که از منظر دین، تکافل ترین یافتهتوصیفى با استفاده از اسناد و مدارک دینى است. مهم

ى)مثل هاى سلبحل  اجتماعى حقى است همگانى که از سوى جامعه و حکومت به رسمیت شناخته شده و به وسیله راه

تحریم ربا( و ایجابى )مثل سرپرستى یتیم( براى حمایت از همه افراد جامعه به منظور تأمین نیازهاى عالى و غیرعالى 

  .حیات طیبه بخصوص به هنگام بحران تعبیه شده است

 آیات، احادیث، فقه، تأمین اجتماعی، تکافل اجتماعی، ضمانت، نفقه، حکومت و . . .واژه های کلیدی:  
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 مقدمه

أصْحاَبهِ  م( المَبعٌوثُ رَحْمَة لِلعاَلمِین، وعََلى آلِهِ وَلَّسَوَ لیهِعَ اللهُ یلّالحَمدُْ لِلهِ رَبِّ العاَلمِینْ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ نَبِینّا مُحَمّدٍ)صَ

 وَمَنْ دَعاَ بدِعَْوَتِهِ إلىَ يَوْمِ الدِّيْن.

م حق ضمانت اجتماعی را از عاطفه و دوست داشتن و رحمت در درون افراد شروع می نمايد. اسلاطرح کلی مسئله)پرابلم(: 

دوست داشتن خالصی که برای همه مردم باشد و رحمت و مهربانی که برای همه آنها باشد. دقیقاً اولین چیزی که پرچم اسلام 

: 1}وَمَا أَرْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعاَلَمِینَ{]مايد:را رفیع می کند همان نعمت رحمت و هدايت می باشد. خداوند متعال می فر

 «. ما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستاده ايم»[. 107انبیاء:

اسلام چنانچه به حق ضمانت اجتماعی اشاره کرده است به تربیت اجتماعی نیز اهتمام ورزيده است: و اين امر با تحقق عدالت 

 عه نمود پیدا می کند تا جامعه ای قوی و محکم پديد آيد که به همديگر عشق و محبت بورزند.در بنیان افراد جام

اسلام با بازگرداندن مردم به يک جان و يک روح، احساس نزديکی را در آنها ايجاد می کند چون آنها در پیدايش و طبیعت و 

 عقیده و سرنوشت يکسان هستد. 

قاد می نوشد، برای مزين شدن به اخلاق اسلامی آماده می گردد که از جمله اين اخلاقها جان و روح انسان وقتیکه از اين اعت

 مدارا و همکاری و صلح می باشد.

ضمانتی که اسلام آن را معرفی کرده است محدود به بخش مادی انسان نمی شود بلکه شامل ضمانت روحی و اخلاقی نیز می 

ت اسلامی مبتنی بر ارزشهای اخلاقی تمام شده است که پیامبر )صلی الله علیه شود. چون انسان روح و جسم می باشد، و رسال

من برای کامل کردن و تمام کردن ارزشهای اخلاقی »[. 191، ص10:ج7] )إِنَّماَ بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَکاَرِمَ الأخْلاقِ(وسلم( می فرمايد: 

 «.برگزيده شده ام

سلام(  با استدلال از آيات و احاديث و نظريات و ديدگاه های فقهاء مورد بحث و در اين مقاله )تأمین اجتماعی از ديدگاه ا

 تحقیق قرار گرفته است. 

 سؤال اصلی: 

 است؟ مشروع گیرد يا امری ناآيا تأمین اجتماعی مورد پذيرش دين و شريعت قرار می

 سؤالات فرعی: 

 ارزش و اهمیت تأمین اجتماعی در اسلام چگونه است؟ -1

 يد تأمین اجتماعی چست؟فوا -2

 مشروعیت تأمین اجتماعی از کدام منابع اخذ می گردد؟ -3

 کدام افراد شامل تأمین اجتماعی نمی گردند؟ -4

  رفع فقر و نابرابرى در اسلام چیست؟علاج برای هاى  راه -5

 تأمین اجتماعی از ديدگاه اسلام شامل کدام مباحث و افراد در جامعه می شود؟ -6

 فرضیه:

نین تصور می شود و بعضی انتفاد می کنند که تأمین اجتماعی دست آورد علوم جديد معاصر است در حالیکه اين عقیده چ

نادرست و اشتباه است چون وقتیکه ما به نصوص قرآنی و احاديث نبوی)صلی الله علیه وسلم( مراجعه می نمائیم متوجه می 

ته شده است، فهلذا با صراحت می توانیم ذکر کنیم که  تأمین اجتماعی از شويم که تأمین اجتماعی از تمام نصوص اسلام گرف

 افتخارات اسلام می باشد.

 :پیشینه تحقیق

اين موضوع )تأمین اجتماعی( در برخی از کتاب ها بطور پراگنده درج است، اما به هیچ وجه بطور کامل و همه جانبه مورد بحث 

در حالیکه اين مقاله تمام  ن موضوع تحت هیچ مقاله ای جدا ترتیب نگرديده استايو ارزيابی قرار نگرفته و از طرف ديگر 

 جوانب  اين مبحث  را در پرتو آيات و احاديث نبوی، مورد غور و ارزيابی قرار داده است. 
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  اهمیت و ضرورت تحقیق:

درآمد و . . .  افراد کمبرای  تأمین رفاه رفع فقر و همکاری وبراى  از جمله موارد نیاز و ضروت جامعهتکافل و تأمین اجتماعى   

که در  نیاز و ضرورت مبرم جامعه محسوب می شودبراى ايجاد عدالت و برداشتن شکاف طبقاتى توزيع مجدد ثروت است. 

که در اين مقاله راه های حل آن با استدلال مورد بررسی قرار  دهدى آن را به ما نشان مىئحقیقت، تأمین اجتماعى طرح اجرا

 گرفته است.

 هدف تحقیق:

 ها و افراد.تبیین ضرورت حیات اجتماعی برای انسان -1

 برای افراد کم درآمد. اهمیت و نقش سازنده اجتماع و نهادها -2

 استعدادها و برقراری ارتباط بین آحاد جامعه است. -3

 نقش اقارب برای تأمین ما يحتاج زندگی افراد مستحق. -4

 سرپرستی تمام افراد مستحق جامعه.نقش حکومت مبنی بر   -5

ای بوده و با استفاده از آيات قرآنی و احاديث نبوی)صلی الله علیه  روش انجام شده در اين تحقیق کتابخانه روش تحقیق:

 وسلم(، کتاب های معتبر علمی، ديدگاه های علماء، و . . . در اين تحقیق استفاده شده است.

  تأمین اجتماعی در اسلام:

اجتماعی با معنايی که گفته شد در شريعت اسلام، حق و ضمانتی است برای هر مرد و زن مسلمان در دارالاسلام و  تأمین

 رعايت آن وظیفه دولت است. حتی غیرمسلمان )ذمی( بايد در دارالاسلام اين تأمین اجتماعی را داشته باشد.

 و اصطلاحات:ریف اتع

شود. قدام دولت در ياری رساندن به نیازمندان است. و تکافل اجتماعی نیز نامیده میتأمین اجتماعی، اصطلاحی نو و به معنای ا

يعنی خود را به پرداخت دين ملزم نمود. « تکفل بالدين»يعنی خودش را به تحمل آن ملزم نمود. « تکفل»گويد: عرب می

 [541،ص1:ج19]

ن يا ضمانت نمودن ديگری و تکافل با اجتماعی بودن تکافل، با توجه به معنای لغوی آن يعنی ملتزم شدن به پرداخت دي

کند با بیان معنای لفظی توصیف شده تا بیان کند که جامعه، آن جايگاهی است که، ضمانت و مسئولیت ديگران را تحمل می

جتماعی يا تأمین ا« تکافل اجتماعی»شويم. زيرا هدف از اصطلاح تکافل اجتماعی، به معنای اصطلاحی آن بیشتر نزديک می

اين است که هر کس در جامعه هنگام فقر و نیاز، امنیت و ضمانت کلی داشته باشد و جامعه اين امنیتی کلی انسان را متحمل 

شود. زيرا انسان حق دارد هنگام نیاز، دولت امنیت و مصارف او را با پرداخت هزينه متعهد گردد و امنیت حق و متکفل می

 [.192:ص11تکلیف و وظیفه است.]مردم و رعايت آن از سوی دولت 

شده است، ولی مفهوم اصلی آن بدين معناست که در هرچند تعاريف مختلفی برای تأمین اجتماعی ارائهتأمین اجتماعی: 

مواردی که معضلاتی در تحصیل و کسب درآمد افراد جامعه به عللی چون ازکارافتادگی بیماری، بیکاری و سالمندی پديد آيد، 

تأمین به عبارت ديگر:  حمايت افراد از منظر تأمین يا جبران درآمد آنان، به عهده نهاد تأمین اجتماعی است. در آن صورت 

اجتماعى يکى از ابزارها و وسايل تحقق رفاه اجتماعى است. تأمین اجتماعى همان ترمیم جبران خسارات و حمايت از افراد 

تأمین درآمدى است که به هنگام قطع درآمد به عللى از قبیل بیکارى و جامعه است. تأمین اجتماعى طبق يک تعريف، بیانگر 

 .اقل درآمد شود. به طور کلى، تأمین اجتماعى يعنى: تأمین حدحادثه، جايگزين آن مى
)منسوب به اجتماع( تشکیل شده « اجتماعى»)جمع خدمت( و « خدمات»اجتماعى: اين اصطلاح مرکب از دو کلمه  خدمات

 رکیب، کلمه اجتماع مترادف جامعه است و از لحاظ معنا فرقى با هم ندارند.است. در اين ت

: 13) شود.هاى مختلف ارائه مىدرآمد و نیازمند در شکلمجموعه خدماتى است که به افراد کم ،حمايت يا ضمانت اجتماعى

 (29ص
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بانى نمايند، چه به صورت فردى و يا به تکافل اجتماعى: تکافل اجتماعى آن است که افراد جامعه همديگر را ضمانت و پشتی

صورت جمعى، به وسیله راهبردهاى ايجابى )مثل سرپرستى يتیم( يا سلبى )مثل تحريم ربا( به انگیزه شعور و وجدان باطنى که 

معه به گیرد، تا اينکه فرد انسانى در پناه کفالت و حمايت جامعه زندگى کند و جااز عمق و مبناى اعتقاد اسلامى سرچشمه مى

 کنند تا جامعه برتر تشکیل شده و ضرر و آسیب افراد دفع گردد.کمک فرد بیايد، از آن حیث که همه، همديگر را کمک مى

 ( 15: ص17)

 دلایل وجود تامین اجتماعی در اسلام:

 ريزی گرديده است. خداوند فرموده است:جامعه اسلامی بر پايه تعاون و همکاری پايه -1

 [2: المائدة 1] { عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلىَ الإِثمِْ وَالْعدُْوَانِتَعاَوَنُواْ وَ}

 «.در راه نیکی و پرهیزگاری، همديگر را ياری و پشتیبانی نمايید و همديگر را در راه تجاوز و ستم ياری و پشتیبانی نکنید»

گیرد و آنها مخاطب وجوب تعاون و همکاری میان خود بر پايه نیکی و اين خطاب، همه مسلمانان ـ مرد و زن ـ را در بر می

 های تعاون و همکاری بر نیکوکاری، ياری نیازمندان در جامعه است.پرهیزکاری هستند. از نمونه

 آمده است: }وَتَعاَوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى{در تفسیر قرطبی درباره اين آيه که خداوند فرموده است:  

گیرد. به عنوان نمونه بر انسان عالم واجب است که مردم را با تعاون و همکاری بر نیکی و پرهیزکاری به چند صورت شکل می»

[. چون 46-47، صص6ج:18.« ]دانش خود ياری دهد و آنها را آموزش دهد و ثروتمند هم آنها را با دارايی خود ياری دهد . . 

امعه را در انجام وظايف بر عهده دارد. پس تعاون و همکاری مطلوب را در جامعه برپا دولت نمايندگی کلی و جانشینی از ج

های آن برای اجرای دستور خداوند اين است که به سبب وظیفه نمايندگی جامعه، به نیازمندان ياری دارد و از جلوهمی

 رساند. می

 علیه وسلم( فرمود:  حضرت ابوهريره)رضی الله عنه( روايت کرده که پیامبر)صلی الله -2

ى باِلْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ{ فأََيُّماَ مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالاً )ماَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَناَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فیِ الدُّنْیاَ وَالْآخِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شئِتْمُْ }النَّبیُِّ أَوْلَ

 [.586،ص11:ج6إِنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَیَاعاً فَلْیأَْتِنیِ فأََناَ مَوْلاَهُ( ]فَلْیَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ کاَنُوا فَ

 به او تر نزديک و دارم بـیشتری اولويّت آخرت و دنـیا در مردمان همه از او برای من که اين مگر ندارد وجود مؤمنی هیچ

 هر پس. «دارد بیشتری اولويّت به آنان نسبت مؤمنان ودخ از پیغمبر»: بخوانید( قرآن در آيه را ايـن) خواهید می اگر. هستم

 و قرضی اگر و. باشند که کس هر برند، می ارث او از نزديکانش گذارد، بجای ثروتی و دارائـی( خود از و بمیرد) کـه مؤمنی

(. نمايم يـاريشان و کمک تا) بـیايند من پیش به( باشند نادار و فقیر که) گذارد بجای خود از عیال و فرزندان و اهل يا وامی

  (.دارم را او ولايت و) هستم او سرپرست من چـه

ابن حجر عسقلانی در شرح اين حديث گفته است: منظور از اولويت و برتری، ياری دادن در کارهاست. يعنی پس از مرگ آنها، 

دنشان. يعنی ادای دين و سرپرستی عیال کنم. حتی بیشتر از زمان زنده بونمايم و آنها را ياری میکارهايشان را سرپرستی می

 او بر عهده من است.

خانواده و زن و فرزندانی هستند که شوهر، چیزی برای آنها به جا نگذاشته  است و « ضیاعاً»در شرح اين حديث گفته است: 

 و ياری دهنده است. در اينجا به معنای ناصر« مولی»يعنی ياريگر آنها هستم؛ زيرا « أنا مولاه»قیم و سرپرستی ندارند. 

گويد: پیامبر)صلی الله علیه وسلم( به اعتبار اينکه امام، يعنی رئیس دولت اسلامی بود، کسانی که اين حديث شريف چنین می

خواند که به ايشان شان فوت شده است  و ثروتی برای شان به جا نگذاشته و سرپرستی هم پس از او ندارند، فرا میسرپرست

 ا او ياريگر آنها و سرپرست کارشان است.پناه ببرند زير

های پیامبر)صلی الله علیه وسلم( بوده يا بر کارگزاران امور و حاکمان پس از او آيا اين کار تنها از ويژگی»در ادامه می نويسد: 

د. اما وجوب گونه که ابن حجر گفته، حاکمان نیز بايد اين کار را انجام دهننیز واجب است؟ قول راجح بر اين است همان

 [.10، ص12:ج15گیرد. ]پرداخت دين، از مال انجام می
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ی الله علیه های پیامبر)صلیدر واقع امام ابن حجر خواسته، بگويد: پرداخت دين مرده ـ که از خود مالی به جا نگذاشته ـ از ويژگ

سلامی را به ااست دولت ت و ريده که ايشان اماموسلم( نبوده و کاری که پیامبر)صلی الله علیه وسلم( انجام داده به اين اعتبار بو

ت. زيرا ( واجب اسه وسلمعهده داشتند. بنابر اين، اين کار  بر حاکمان يعنی رؤسای دولت اسلامی، پس از پیامبر)صلی الله علی

به جای  ت دين خوداخالمال از کسی که از دنیا رفته و مالی برای پردياری انسان فقیری نیازمند و ناتوان از کسب، از سوی بیت

 انجامد.نگذاشته برتر و سزاوارتر است. زيرا اين ياری به حفظ زندگی او از مرگ می

یز نیه وسلم( لله علقول راجح اين است که عمل پیامبر)صلی الله علیه وسلم( امری است که، بر حاکمان پس از پیامبر)صلی ا

گونه که ابن حجر عسقلانی گفته به شمار ه وسلم( همانهای ]خاص[ پیامبر)صلی الله علیواجب است و از ويژگی

 [.181:ص11آيد.]نمی

 مالاً ترك ومن فإلیَّ کَلاًّ تَرَكَ مَنْ»حضرت مقدام)رضی الله عنه( روايت کرده که پیامبر)صلی الله علیه وسلم( فرمود:  -3

هر کس بمیرد و دينی بر عهده داشته باشد يا »[. 526،ص4ج:12« ]وأرِثُه . . .  له، أعِقلُ: له وارثَ لا مَنْ وارثُ وأنا فلورثتِه،

فرزندانی از خود به جای بگذارد. پرداخت آن دين و نگهداری فرزندانش بر عهده من است و هر کس مالی از خود به جا بگذارد. 

او هستم و از کسی که  از آن وارثان اوست و من وارث کسی هستم که وارثی ندارد. و اگر جنايتی ]جرمی[ انجام داد من عاقله

 «.برموارثی ندارد، ارث می

باشد. يعنی اگر فرزندانی از خود به و آن شامل دين و زن و فرزندان می «من ترك کَلاً أی: ثقلاً»در شرح اين حديث آمده است: 

أعقل »ر من واجب است. نمايم و اگر دينی هم داشته باشد، ادای آن بجا گذارد من پناهگاه آنها هستم و آنها را سرپرستی می

ـ يعنی پسران و خويشاوندان ـ مرد تحمل  1نمايم يعنی آنچه عاقلهشود، ادا میيعنی آنچه به سبب جنايت بر او واجب می «له

 برم.يعنی از کسی که وارثی ندارد، ارث می )وأرثه(کنند. می

شود و صرف امور یمال مسلمانان انتقال داده المقاضی عیاض گفته است: منظور سخن پیامبر، اين است که ثروتش به بیت

 [.106، ص8:ج16گردد. ]المال میبیت

که  علام نمودهاکنند اين است که پیامبر)صلی الله علیه وسلم(به مسلمانان خلاصه مطالبی که اين احاديث بر آنها اشاره می

ين دَند و نیز عاش کننگذاشته تا با آن امرار م ايشان کفالت زن و فرزندان شخصی را که فوت شده است و مالی از خود به جا

، رثی نداردکه وا شخصی که مرده است و مالی برای پرداخت دَين از خود به جای نگذاشته، متعهد شده است و ايشان از کسی

اعتبار است که، او کنند. آنچه پیامبر)صلی الله علیه وسلم(فرموده به اين المال منتقل میبرد. يعنی مال مرده را به بیتارث می

اجب است اسلامی و ر دولتامام مسلمانان و رئیس دولت اسلامی است و حاکمان پس از او بايد کار او را ادامه و انجام دهند و ب

 المال ياری دهد زيرا اين کار حق آنهاست.که فقیران نیازمند ـ چه زن چه مرد ـ را از بیت

 ندارند: ثروتمندان و صاحبان درآمد، تامین اجتماعی

 و از هیچ پردازدباصل اين است که انسان ـ خود ـ نیازهايش را با سرمايه و حاصل کسب و کارش رفع کند و به زندگی خود 

  ن است.کس چیزی درخواست ننمايد زيرا دست بالا داشتن بهتر از دست پائین داشتن است و بخشیدن بهتر از گرفت

 حَبْلَهُ، أَحدَُکُمْ لأَنْ يَأْخُذَ) وسلم( فرمودند: علیه الله روايت شده است که پیغمبر)صلى عنه( الله )رضی عوَّام بن از حضرت زبیرِ

 [.521، ص3:ج6] لنَّاسَ، أعَْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ(.انْ أَنْ يَسْأَلَ مِرٌ لَهُ ، خَیْفَیأَْتِیَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلىَ ظَهْرِهِ فَیَبِیعَهاَ، فَیَکُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ

 حفاظت را او آبروی ر،کا اين وسیله به خداوند و بفروشد بازار در و کند حمل خود پشت بر را هیزم بار برداشته، طناب هرکس»

  .«خیر يا بدهند چیزی او به نیست معلوم که است بهتر مردم، از خواستن و کردن دراز دست از برايش اين، کند،

سرمايه و کار، توانايی اداره خود را داشته باشد، درخواست ياری از ديگران در شريعت اسلام  پس اگر انسان يا دولت، خود با

نمايد نخواهد خوشايند، نیست و چنین کسی مسؤلیت و ضمانت اجتماعی که دولت برای فقیران ناتوان از کسب، تامین می

                                                           
کند و از نظر اصطلاحی عبارت است از اقوام پدری قاتل که عصبه عاقلة: از عقل به معنای بستن و جلوگیری کردن  است زیرا از خونریزی جلوگیری می -1

 نسبی او هستند مانند کاکا، برادران پدری.
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شود. ولی اگر تهیدست اش از آن تأمین میباشد، نفقه ای داشتهداشت. آنچه گفته شد، برای مرد است. اما برای زن اگر سرمايه

 [.198: ص11باشد و مالی نداشته باشد از حق تامین اجتماعی برخوردار است هرچند توانايی کار کردن هم داشته باشد. ]

 زایی کند:دولت باید برای کسانیکه توانایی کار دارند، اشتغال

می بايد لت اسلاا انسان با درآمد خويش، نیازش را رفع کند. بنابراين دواز آنجايی که کار کردن در شرع مستحب است ت

انی که لمال به کساهای شغلی را برای شهروندان قادر به کار هموار سازد. يعنی برای بیکاران، کار پديد آورد يا از بیت فرصت

ا با بذر خود يد مثلاً برايشان ابزار کار تهیه کند اد نمايهای شغلی را برای آنها ايجد، قرض بدهد و فرصتتوان به آنها قرض دامی

 زمین را به صورت قرضی برايشان کشت نمايد.

به علت فقر و تنگدستی از کشت زمین خود ناتوان  2هرگاه صاحب خراجی»از امام ابويوسف)رحمه الله(، روايت شده است:  

 [.263، ص4:ج4«. ]برداری نمايدآن کار کند و از زمینش بهرهالمال با قرض برطرف سازد تا بر باشد، خلیفه نیاز او را از بیت

 پرداخت نفقه پیش از کفالت و ضمانت دولت، به عهده نزدیکان و خویشان است:

 شوهری باشد، چهوقتی کاری وجود نداشته باشد يا وجود داشته باشد ولی شخص قادر به انجام آن نباشد يا زن تهیدست بی

دولت  دگی او برذران زنگچه نداشته باشد بر فامیل نزديکش واجب است که بر او انفاق نمايد و هزينه قدرت بر کار داشته باشد 

 واجب نیست؛ زيرا حق نفقه بر نزديکان، مقدم بر تأمین اجتماعی دولت برای فقیران است.

 زکات، ضمانتی اجتماعی برای فقیران است:

اش بر آنها داخت نفقهکه پر اری انجام دهد و يا سرپرستی مانند فامیل يا شوهراگر انسان مالی يا کاری نداشته باشد يا نتواند ک

ست ا. اصل اين آوری شده واجب استواجب باشد، نداشته باشد تا هزينه او را بپذيرند، رفع نیاز او از محل اموال زکوی جمع

ومی قع ضمانت عمبه عهده گیرد. اين اصل در وااق آن را بر نیازمندان آوری اموال زکات و انفکه، دولت بايد خود وظیفه جمع

 شود.فقیران است، اما تنها منبع محسوب نمی

 المال:بیت

ی امرار پردازد و هر آنچه فقیران براالمال به اين مهم میاگر راهی برای برطرف کردن نیاز تهیدستان وجود نداشته باشد، بیت

 ند.المال بر ديگران مقدم هستنها در پرداخت اين مهم از بیتکند و آمعاش به آن نیازمندند، به آنها تقديم می

شود و بر ديگر المال به آنها کمک میاگر نیاز نیازمندان با زکات رفع نشود، از اموال بیت»الاسلام ابن تیمیه گفته است: شیخ 

 [.53: ص8«. ]کنند، مقدم هستندالمال دريافت میکسانی که از اموال بیت

 :منظم و دایمی معاونت

 و دايمی کفالت از عبارت نمی تواندـ هم جسمی کار و ندارد ای حرفه که مسکینی و فقیر با رابطه در ـ زکات از اسلام هدف

 .می شود داده شبراي وی يکساله مصارف خاطر همین به می باشد، اش خانواده و او برای زندگی مناسب مستوای آوری فراهم

 صورت منظم و میداي صورت به بايد مستحقین از بخش اين برای زکات اعطای که، ه می شودافزود برآن نیز نکته اين اکنون

 .نمايد پیدا یمناسب کسب و کار يا و شود مرفوع وی ناتوانی و گرديده برطرف وی فقر که يابد ادامه زمانی تا و گیرد

 :دنمائی توجه نمايد می نقل ما برای عبید ابو که داستان اين به رابطه در اين

 باديه زن بود، رفته فرو( چاشتگاه) قیلوله بخواب درختی ساية در و روز نیمه در) حضرت عمر)رضی الله عنه(  که هنگامی

 مسکین هستم )زنی  :گفت برايش و رفته حضرت عمر)رضی الله عنه( طرف به نگريست همه طرف به آنکه از بعد و آمد نشینی

                                                           
دارد. خراج زمین دو نوع است: خراج مقاسمه که مقدار مشخصی از محصول زمین مثل به عنوان مالیات بر زمینی مقرر میخراج مالی است که امام یا سلطان  -2

میده کند. نوع دوم خراج که خراج وظیفه یا موظف ناکند که بر روی زمین کار مییک چهارم یا یک سوم آن است که امام آن را برای کسی مقدر می

از هر  مقدر کرد که نماید. مانند آنکه حضرت عمر)رضی الله عنه( بر سواد عراقاست از نقد یا طعام که امام آن را مشخص میشود؛ مقدار معینی می

 جریب آن باید یک صاع گندم یا جو یا یک درهم پرداخت شود. 
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 چیزی ما برای او ولی. بود نموده موظف زکات آوری جمع برای را مسلمه بن محمد المؤمنین، امیر و دارم صغیری فرزندان و

 !! بدهد چیزی ما برای او تا بکنی سفارشی ما بارة در که می شود کند، رحمت تو بر الله. نداد

 اگر: گفت زن نآ. نمايد احضار را مسلمه)رضی الله عنه( بن محمد تا زد صدا را يرفاء خود رضی الله عنه( غلام)حضرت عمر

 !! بروی من با خودت اگر شد خواهد برآورده خوبتر من حاجت شايد بروی خودت

  «.الله شاء إن» کرد خواهم چنین: رضی الله عنه( گفت)حضرت عمر

 با! امیرالمومنین يا علیکم السلام: گفت  محمد)رضی الله عنه(. کرد حاضر را مسلمه)رضی الله عنه( بن محمد و رفت يرفاء

رضی )حضرت عمر( میگويد سخن امیرالمومنین با که بود نفهمیده آن وقت تا وی) گرفت فرا حیا را زن آن کلمه اين شنیدن

 کار اين برای تان بهترين انتخاب در من که الله تعالی به قسم: گفت برايش داده قرار مخاطب را مسلمه بن محمد الله عنه( 

 بن محمد چشمان سخن اين شنیدن با بپرسد؟ تو از زن اين به راجع عزوجل خدای اگر گفت خواهی چه تو. ام نکرده کوتاهی

 را وی همه ما و فرستاد را پیامبرش کريم الله: کرد علاوه رضی الله عنه()حضرت عمر. گرديد آلود اشک مسلمه)رضی الله عنه(

 آن مستحقین برای را صدقه و کرد عمل بود، کرده رام ويرا الله تعالی که آنچه به نیز او و. کرديم پیروی او از و نموديم تصديق

پیامبر)صلی الله  قدم نقش نیز او و گردانید وی خلیفه را ابوبکر)رضی الله عنه( تعالی الله وی از بعد ، نمود وفات آنکه تا رسانید،

 گردانیدم، موظف ترا و م،ا نورزيده قصوری تان بهترين انتخاب در من و رسید من به نوبت سپس نمود، تعقیب را علیه وسلم(

 .دهم خاتمه ات وظیفه به شايد نیست معلوم. بده را گذشته سال و امسال صدقة زن اين به پس

 ما اکنون که بیا ما نزد خیبر در و بگیر را اين: گفت برايش و داد زن آن به روغن و آرد مقداری با و خواست را اشتری سپس

 .داريم را آنجا به رفتن قصد

 نمايد، می کفايت برايت مدتی تا اموال اين: گفت و داد برايش ديگر شتر دو رضی الله عنه( آمد،)حضرت عمر نزد برخی در چون

 داد. خواهد برايت را گذشته سال و امسال حق آمد، تان نزد چون که ام کرده امر را مسلمه بن محمد من

 است؟ معانی چه گويای است هرفت بکار آن در که گفتگويی با و دارد که حوادثی با داستان اين

 .گذارد می نمايش به را متعالی و ارزشمند بسیار مفاهیم داستان اين شک بدون

 .باشد داشته خود رعیت افراد تمام به نسبت بايد که کند می بیان را مسلمان حاکم مسؤولیت احساس داستان اين ـ

 تا بخواهد اسلامی دولت از و باشد، داشته بايد خود، حقوق با رابطه در جامعه فرد هر که است شعوری و درك وسعت بیانگر ـ

 .نمايد تهیه برايش و شناخته، وی مسلم حق بعنوان را ای شايسته و مناسب زندگی

 .باشد می زندگی سطوح تمام در اجتماعی تکافل ساختار پايه ترين اساسی زکات که است نکته اين بیانگر ـ

 مستحقین برای بايد که است منظمی و مستمر معاونت و دستگیری از عبارت زکات که هدمید توضیح را مطلب اين بالآخره و ـ

 شکايت تر بلند مقامات به که دارند را حق اين نمايند، کوتاهی شان حق اين ادای در امور مسؤلین اگر و شود پرداخته آن

 .آرند بدست را خود حق و نموده

 چنانچه. است «شدن بی نیاز سرحد تا فقیر اعطای»همانا  که گذارد می نمايش به رضی الله عنه( را)راشدة حضرت عمر سیاست

 اخیر در و داد ديگر شتر دو برايش آن از بعد و داد روغن و آرد کافی مقدار با شتر يک اولاً زن آن برای که گرديد مشاهده

 .بدهد برايت را گذشته سال حق و امسال حق و برگردد تان نزد مسلمه بن محمد اينکه تا بگیر فعلاً را اموال اين: گفت برايش

اسلام)صلی  گرامی پیامبر سنت از بلکه است نبوده مبتدع خود کار رضی الله عنه( درين)حضرت عمر که است نکته اين بیانگر و

 [.289: ص9] .است کرده متابعت ايشان خلیفه و الله علیه وسلم(

 زن نیازمند در تأمین اجتماعی، اولویت دارد:

آور ندارد، ناتوانی از کسب شرط نیست؛ زيرا صرف زن بودن، کافی است. احناف)رحهم الله(  نیز تأمین اجتماعی زنی که نان برای

چنین ديدگاهی دارند و به طور کلی هزنیه زن فقیر بر کسیکه از لحاظ شرعی به پرداخت نفقه او ملزم است، واجب 

 [.614، ص3:ج3است.]



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 168-157، صفحات 1403 بهار، 1شماره ، 10دوره 

164 

 

المال در اراده خدمات تأمین ای برای سرپرستی ندارد در تأمین اجتماعی اولويت دارد و بیتادهزن نیازمند که شوهر و خانو

 اجتماعی بايد اين زن را بر ديگران مقدم بدارد.

اند. فقیهان المال هستند، نیازمنداناز جمله کسانی که مستحق استفاده از بیت»الاسلام ابن تیمه)رحمه الله( گفته است: شیخ 

اند اند يا نه؟ اختلاف دارند. برخی فقها گفتهکه آيا آنان در غیر صدقات ]زکات[ مانند فیء و جزيه و خراج بر ديگران مقدمدر اين

يابد و نیازمندان و غیر آنان در اند هر کس با پذيرش اسلام استحقاق مال میشوند و گروهی ديگر گفتهکه نیازمندان مقدم می

 اند. گونه که وارثان ]میت[ در ارث با هم شريکاند. همانالمال مشتركبیت

داشت، همچنان شوند. پیامبر)صلی الله علیه وسلم(نیازمندان را مقدم میقول صحیح بر اين است که آنان بر غیر خود مقدم می

 نضیر مقدم داشت.که آنها را در اموال بنی

نیازی و المال، منوط به سابقه بیآن و حق تقدم در بیتبرخورداری يا عدم »حضرت عمربن خطاب)رضی الله عنه( گفته است: 

اند، مقدم داشتن زن نیازمند بر ديگر نیازمندان، واجب است. چون نیازمندان بر ديگران مقدم«. باشدمشکلات و نیازهای فرد می

 [.200: ص11اه دارد.]زيرا ناتوانی زن، بیشتر از ناتوانی مرد است و زن بودن ذاتاً ناتوانی از کسب و کار را به همر

 سرعت عمل در یاری رساندن به کسانی که مشمول تأمین اجتماعی هستند:

سرعت بخشیدن در ياری رساندن به نیازمندان به ويژه زنان بر حاکم واجب است و تأخیر در پرداخت حق، هنگام نیاز به ويژه 

درنگ حقوق مردم از اند بايد بیقیهان تأکید کردهاگر اين تاخیر به صاحب آن آسیب رساند، جايز نیست. به همین سبب، ف

 المال پرداخت گردد. بیت

بر حاکمان واجب است که حقوق و دستمزد، را به صاحبان آن برسانند و آنها »در فقه حنفی آمده است: « ةالفتاوی الهندي»در 

شان و نبايد گر به اندازه نیاز خود و خانوادهرا از حق خود، محروم ننمايند و اين ثروت برای امام و دستیارانش حلال نیست. م

، 1:ج20«. ]آن را گنجی برای خود بدانند و ... اگر حاکمان در اين کار کوتاهی کنند، آن ثروت گناه گردنشان خواهد گرديد

 [.191ص

 اگر دولت توانائی تأمین اجتماعی را نداشته باشد، تکلیف چیست؟

عی و ياری نیازمندان ناتوان بود، بر ثروتمندان مسلمان واجب است به نیازمندان ياری اگر دولت به هر دلیلی از تأمین اجتما

 رسانند و تأمین اجتماعی و مقتضیات آن را به نیازمندانش تقديم نمايند. 

گر بر ثروتمندان هر شهری واجب است که نیاز تهیدستان را برآورده سازند و ا»فقیه مشهور، ابن حزم)رحمه الله( گفته است: 

زکات و ديگر صدقات مردم کافی نباشد، حاکم، ثروتمندان را به تأمین خوراك و پوشاك لازم و تهیه سرپناهی که آنان را از 

 [.156، ص6:ج14سازد. ]سرما و گرما و چشم ديگران محفوظ بدارد، مجبور می

 که فرمود:ابن حزم برای سخن خود به اين حديث پیامبر)صلی الله علیه وسلم( استدلال نموده 

کند نه او را تنها مسلمان، برادر مسلمان است نه به او ستم می»[. 255، ص7:ج12])الْمُسْلمُِ أَخُو الْمُسْلمِِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ(

 «.سازدرها می

در واقع او را تنها  هر کس مسلمانی را رها کند تا گرسنه و برهنه بماند در حالی که بتواند خوراك و پوشاك وی را تهیه کند

 گذاشته است. 

 او حقیقت در بگذارد، تنهايش امراض و مصیبت ها چنگال در و نموده رها تنها را کسی جامعه، يا و مسلمان فرد اگر بر اين، بنا

 .است ورزيده اباء وی کمک و نصرت از و نموده تسلیم دشمن به را

 عايد مقدار و عمومی ثروت اجتماعی، شرايط محیط، به نظر و بوده وتمتفا شخص هر زندگی مستوای که داشت توجه بايد البته

 يک در که است های چیز بسیار بر آن علاوه. نمود مشخص آن برای را معینی حد توان نمی لذا باشد، می تغییر حال ملی، در

 ضروريات جملة از ديگر امت بین در و ديگر عصر در چیز، همان عین ولی باشد می کمالیات جملة از امتی يک به نسبت و عصر

 .رود می بحساب اصلی های حاجت و
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ظاهر احاديث شريفی که ابن حزم به آنها احتجاج نموده بر سهیم بودن هر مسلمان به اندازه توان، در ياری نیازمندان اشاره 

 لَهُ زَادَ لا مَن على بِهِ فَلیَعدُْ اد،زَ مِن فَضْلٌ لَهُ کانَ وَمَن »دارد. زيرا در حديث ابوسعید خدری)رضی الله عنه( آمده است: 

زيادی توشه و مال به  دهد، صدقه ندارد، زادی و آذوقه کسیکه به آنرا بايد باشد، داشته زائدی آذوقة آنکه و [.3، ص10:ج7.]«

که دولت  شود. پس بر آنها نیز مشارکت در تأمین اجتماعی، هنگامیجز ثروتمندان نزد کسانی از طبقه متوسط نیز يافت می

نتواند تهیدستان را ياری دهد واجب است همچنین اينکه گفته شد، هر توانمندی هنگام ناتوانی دولت برای تأمین اجتماعی 

من کان عنده طعام أثنین فیذهب بثالث و من کان عنده طعام أربعه فلیذهب »مسئولیت و سهم دارد، با روايت ابن حزم، 

نفر را دارد، نفر سومی را نیز دعوت کند و هر کس غذای چهار نفر را دارد، پنج يا  هر کس که غذای دو» «بخامس أو سادس

 گیرد.[. مورد تأيید قرار می157، ص6:ج14شش نفر را دعوت کند(.]

 تنظیم تأمین اجتماعی در دوره کنونی:

های توان آن را به گونهکه می المال استهای بیتهدف از تأمین اجتماعی، کمک دولت به نیازمندان با زکات و ديگر اندوخته

 زير انجام داد:

ای برای زندگی فراهم نمايد و با دولت برای زنان و مردان مستمند مستحق از طريق تأمین ]بیمه[ اجتماعی، خانه -1            

 پرداخت هزينه، زندگی هر دو گروه را تامین کند.

ی زنان و مردان مستمند اعلام نمايد و از نیازمندان دعوت کند، تا به اين پايگاه های را برای ياردولت وجود پايگاه  -2            

گونه اعلان های که حاکم تعیین نموده، معرفی نمايند. نمونه اين ها بروند و با درخواست کتبی، خود را به نمايندگی و حوزه

. بخاری به روايت از پیامبر)صلی الله علیه وسلم(، چنین دولتی در روايتی که از پیامبر)صلی الله علیه وسلم(نقل شد، آمده است

هايی هستند که سرمايه و ، همان عائله و خانواده«الضیاع»و  ...« فأن ترك ديناً أو ضیاعاً فلیأتنی و أنا مولاه »... نقل کرده بود: 

 سرپرست و قیمّ هم ندارند.

سازد، نمازخانه يا تامین اجتماعی برای زنان نیازمند آماده میلازم است جاهايی که دولت به مقتضای اجرای  -3          

مساجدی برای ادای نماز داشته باشد و کسی به صورت منظم ارشاد و آموزش مسايل دينی آنها را متعهد شود. بهتر است، 

ی آگاه و پرهیزکار سپرد. توان انجام آن را به مردپذيرد، زنی دانشمند و آگاه باشد وگرنه میکسی که اين وظیفه خطیر را می

همچنین اين آموزش بايد به صورت گروهی و در جای ويژه که برای اين کار در محل سکونت آنان در نظر گرفته شده، انجام 

 [.610، ص3:ج3پذيرد.]

نی درستکار و ها بايد زنادار باشند. زنان خدمتکار در اين خانهمسئول سرای نیازمندان بايد يک يا چند خانم درستکار و امانت

ها و اداره کارهای آن، بايد زنی به عنوان رابط در میان اين مؤسسات و کسانی که در امین باشند و در راس مسؤولان اين خانه

 آن سکونت دارند و کارگزاران مسئول اجرای تأمین اجتماعی، وجود داشته باشد.

شود تا کارهای که دوست دارند و ق است و به آنها اجازه داده میآنچه در باره خانه زنان فقیر ذکر شد، برای مردان نیز صاد -4

توانند با آن سود به دست آورند. بايد دهند، انجام دهند يا آن را آموزش ببینند و به کارهای بپردازند که میدرست انجام می

ها به اندازه نیاز ياری نمايند و اين خانهمسئول خانه مردان فقیر، مردی با صلاحیت و امین باشد و مردانی درستکار و امین او را 

های دينی که مردی عالم يا چند نفر به آنها ها، ارشادات و راهنمایبايد مسجدی برای نماز و مکانی برای شنیدن موعظه

 [. 194:ص11بیاموزند، داشته باشد تا در آن اجتماع نمايند.]
 حق انسان در داشتن محیطی سالم:

ی مهمی که به سعادت و خوشبختی انسانها می انجامد، توجه کرده است. از جمله اين اصول حق انسان اسلام به اصول و مباد

در داشتن محیطی سالم است که امور ديگری از آن ناشی می شود. از جمله حق کرامت انسانی و جانشینی وی در روی زمین، 

روی زمین ريشه کن می کند. چون در اسلام نه ضرر  خصوصیات بزرگ منشانه اخلاقی و مقاصد شريعت که انواع فساد را در

 رساندن به ديگری وجود دارد و نه دفع و جبران اين ضرر با ضرر ديگر. 
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 حکم اساس بر ضرر هر نوع که معناست اين به است، نبوی حديث از بخشی که( الإسلام فی ضرار لا و ضرر لا) قاعده اين

 مقابله همچنان. برساند ضرری خويش نفس يا و ديگران به که نیست جايز سیهیچک برای يعنی. است ممنوع و مرفوع شريعت

 مال کسی اگر مثلاً. میگردد مالی بیشتر افساد سبب و عبث عمل يک زيرا. نمی باشد مجاز نیز رساندن ضرر راه از ضرر با کردن

 عوض که دارد حق بلکه بسوزاند، را هکنند تجاوز مال مقدار همان به که نیست جايز شخص آن برای بسوزاند، را ديگری شخص

 .کند مطالبه آنرا

 صورت اقدام آن ازالة در بزودی بايد میگردد واقع مواردی در اگر پس است، ممنوع و مرفوع ضرر نوع هر چون قاعده، بنابرين

، 1:ج10] «.ددگر زايل بايد ضرر» يعنی( يزال الضرر) که است شده تأسیس بنیاد همین بر ديگری فرعی قاعدة لذا. گیرد

 [.90ص

وقتی ما چشمه ها و منابع شريعت را که بر مقاصد آن دلالت می کنند، »شیخ محمد طاهر بن عاشور در اين مورد می گويد: 

ثابت گردانديم برای ما دلايل کلی و جزئی ثابت آن روشن می شود که هدف کلی شريعت از آنها حفظ نظام امت و ادامه صلاح 

ح امن کننده بستگی دارد. و اين نوع انسان است که صلاح وی شامل صلاح عقل و عمل و صلاح تمامی و شايستگی آن به صلا

 [63:ص5«.]موجوداتی است که در دنیا زندگی می کنند

 بنابر اين، اسلام با ديدگاه فراگیر خود قصد ايجاد محیط سالمی را دارد که چهار بُعد دارد که عبارتند از: 

 بعد طبیعی. -1

 اقتصادی. بعد -2

 بعد اجتماعی. -3

 بعد سیاسی. -4

هر يک از اين ابعاد در بردارنده ابعاد فرعی ديگری در داخل خود هستند. به گونه ای که صلاح انسان و صلاح عقل وی در 

محیط است. عقلی که علت تکلیف و تفکر و نوآوری است. و صلاح عمل انسان به صورت سلبی يا ايجابی در محیط تأثیر می 

ذارد که با فعالیتهای که انجام می دهد يا آن را آلوده می کند يا آن را سالم نگه می دارد. و خداوند وی را به وسیله اين عقل گ

جانشین خود کرده است. سالم بودن محیط با تمام ابعاد آن حق انسان نسل امروزی و نسلهای آينده است، حق هر نسلی است 

خودش به ارث ببرد. و اين امر از امانت و مسؤولیتی سرچشمه می گیرد که انسان در طول که محیط سالم را از نسل قبل از 

 نسلهای گذشته و در طول تاريخ خود متحمل شده است تا زمانی که خداوند انسانها و تمام موجودات ديگر را از بین می برد.

ی آن از آب، و هوا، و خاك تأکید کرده است و ما را بر از جانب بعد طبیعی، اسلام بر سالم بودن محیط طبیعی با تمام ابعاد فرع

حفظ تمامی اسباب و لوازم نگهدارنده برای حفظ سلامت و نظافت و نگهداری محیط از تمام آلودگیها تشويق کرده است. ما 

ضروريات،  برای حفظ ضروريات زندگی، غذا و نوشیدنی و هوا از محیط استفاده می کنیم. و استفاده درست و سالم از اين

محیط سالمی را برای ما  فراهم می کند. و ايجاد محیط پاك در چارچوب زيبای طبیعت زندگی کردن را در آن شیرين می 

 [.294: ص9کند و انسان در اين محیط خوشبخت می شود.]

 نتیجه گیری

 از مفهوم و محتوای آنچه در اين مقاله درج گرديده است، چنین نتیجه می توان گرفت:

ری میان افراد با همديگر امر واجبی است که اسلام برای مصلحت جامعه آن را بیان کرده است. خداوند متعال می فرمايد: همکا

 [2: المائدة 1] }وَتَعاَوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلىَ الإِثمِْ وَالْعدُْوَانِ{

 «.ی و پشتیبانی نمايید و همديگر را در راه تجاوز و ستم ياری و پشتیبانی نکنیددر راه نیکی و پرهیزگاری، همديگر را يار»

همگی شما مسؤول [. »853،ص2:ج6] )فَکُلُّکمُْ رَاعٍ وکَُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رعَِیَّتِهِ( رسول اکرم)صلی الله علیه وسلم( می فرمايد:

 «. یدهستید و همگی مسؤول رعیت )افراد تحت ولايت( خود می باش
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پیامبر)صلی الله علیه وسلم( بعد از ورود در مدينه، میان تمام انصار و مهاجرين عهد اخوت و برادری بست. سیره اين اصحاب 

بعد از عهد برادری انگیزه و محرك تلاش و کوشش مهاجرين شد. همان کسانی که اموال و دارائی خود را در مکه گذاشتند تا 

 د و رزق و روزی به دست بیاورند. و بر دوش برادران انصار خود سنگینی نکنند.در سر زمین ديگری انتقال کنن

سپس مسؤولیت و ضمانت فرد در برابر گروهها است که اساس آن زکات فرضی می باشد ولی محدود به زکات نیست بلکه 

 بخشد. شامل صدقاتی می شود که اسلام به آن تشويق کرده است که فرد با رضايت خاطر بدون اجبار می

مثال ديگر کفاره است، که اسلام کفاره گناهان را به عنوان همکاری اجتماعی و مسؤولیت قرار داده است. که در آن رابطه میان 

 مسؤولیت روحی و اخلاقی با مسؤولیت مادی در اسلام مشاهده می کنیم.

اه مرتکب شده و کوتاهی در عبادات يک همچنین کفاره گناهان را به عنوان يک مسؤولیت اجتماعی می يابیم. گويی که گن

 تجاوز و دشمن اجتماعی به شمار می رود که جز همکاری اجتماعی آن را جبران نمی کند تا نقص را بسته و خللها را بزدايد.

 همچنین ديه ها در اسلام به عنوان نوعی مسؤولیت میان فرد و جامعه قرار داده شده است تا جايی که اگر انسان بر خود يا

 ديگری قتل خطائی کرد، ديه مقتول بر عاقله قاتل است که در اسلام نوعی مسؤولیت است.

همچنین بخش بزرگی اين مسؤلیت مربوط به حکام و فرمانروايان می گردد تا از رعیت خود کاملاً  و بطور همه جانبه خبر 

 گیری نمايند.

تماعی را توسعه داده تا فرد در مقابل خودش، فرد با خانواده خلاصه اينکه اسلام دايره احساس مسؤولیت در داشتن تأمین اج

 های نزديکش، فرد با فرد، فرد با گروه، امت با امت و نسل با نسلهای بعدی احساس مسؤولیت کند.
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